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Abstract 
●  Understanding Quran 4: 34 -- The Historical Process, Moṣṭafā Forūtan Tanhā 

Dhu al-Qarnayn's identity and knowledge of the components that shaped his story have long been 

of interest to Qur'anic scholars. Some have considered him Cyrus the Great, Alexander the Great, 

Emperor of China, Fereydoun or one of the rulers of Yemen and have adapted the components of 

his story to their hypothesis. Using library resources and choosing an analytical-descriptive method, 

this paper seeks to validate the commentators' ideas about the identity of Dhu al-Qarnayn, which is 

based on understanding the components of the events of his travels. For this purpose, after 

reviewing and criticizing the opinions of about 60 Quranic researches of the two sects about the 

identity of Dhu al-Qarnayn, the semiotics of the Quranic elements reported in his travels has been 

studied. The achievement of the article is that according to the application of historical evidence to 

the Qur'anic story of Dhu al-Qarnayn, his identity is not applicable to any of the aforementioned 

characters. Also, with the help of geography and ecology, the destination of his western trip to the 

current desert country and his eastern trip to the coast of Somalia will be evaluated. 
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   چکیده

.  ه استپژوهان بودمورد توجه قرآن  بازاز دیر  او  حکایتدهندۀ  های شکلذوالقرنین و مؤلفهشناخت هویت  
و اجزاء    انگاشته، فریدون یا یکی از فرمانروایان یمن  ،  امپراطور چین،  در مقدونیاسکن،  وی را کوروش کبیر

خود فرضیۀ  با  را  وی  داستان  داده  شانسازندۀ  این  تطبیق  هدف  اند.  با  انگاره اعتبارمطالعه  های  سنجی 
ی وی  ها های سفرهای موجود در رخدادبر فهم مؤلفهگیرد و  صورت میهویت ذوالقرنین  دربارۀ  مفسران  

هویت  دربارۀ  قرآنی  مطالعۀ    60حدود  آراء بازتابیده در  پس از بررسی و نقد  ،  استوار است. برای این منظور 
نشانهبه  ،  ذوالقرنین گزارششناخت  در  یادشده  از  های  قرآنی  است.  سفرهای  شده  پرداخته  وی  های 

این   آن  دستاورد  که  مطالعه  قابلاست  وی  از شخصیتهویت  هیچ یک  بر  نیست.  تطبیق  گفته  پیش  های 
کشور صحرای  را  مقصد سفر غربی او  توان  ، میبوم شناسیهای جغرافیا و زیستاز دانشبا بهره  چنین،  هم 

 . کردسواحل کشور سومالی ارزیابی را هم  سفر شرقی ویمقصد  و  ، کنونی
 ، کوروش، فریدون، اسکندر مقدونی.کهف  ۀسور، ذوالقرنین ها:کلیدواژه
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 درآمد
به نام ذوالقرنین    از سورۀ کهف حکایت   93-88آیات   چون و سه سفر او را هم شخصیتی 

پرسش  به  بازمی پاسخی  )ص(  پیامبر  مخاطبان  برخی  های  هم    اسلامی روایات  گویند. 
بیش  شخصیت توضیحات  این  دربارۀ  زندگی   تری  رویدادهای  می و  نمونه،  )دهند  اش  برای 

های غریبی از جنس  با مضمون ؛ روایاتی که البته  (۲41/  4،  الدر المنثور،  سیوطی بنگرید به:  
 (.3۲31/ 6،  الاساس،  حویبنگرید به: )اند اسرائیلیات آمیخته

این  بحث  دربارۀ  مفسران  ل  مفصَّ مرتبط  داستان  های  روایات  نقل گستردۀ  و  با بحث  قرآنی 
گسترده  توجهات  قرآنی  حکایت  این  که  دارد  آن  از  فرهنگ  نشان  تاریخ  دورۀ  طول  در  را  ای 

بحث  این  است.  کرده  جلب  خود  به  دربارۀ  اسلامی  مفسران  معمول  توضیحات  از  مسائلی  ها 
رود و بیان در آیات قرآنی مرتبط با بحث یا شرح مفردات فراتر می   چون قرائت واژگان غریب هم

ذ یا  اوصاف  مفاهیمی والقرنین  شرقی    تفسیر  ناحیۀ  در  ساکن  مردمان  ظاهری  ویژگی  که  چون 
)کهف/   بازشناخت  در  (،  86ذوالقرنین در سفر خود  چشمۀ جوشان )کهف/  غروب خورشید 

 . گیرد ( را هم دربر می 93ذوالقرنین )کهف/ سازی  کیفیت سد و ، (86
ی از پرسش دربارۀ هویت ذوالقرنین  توان نشانتر می حال، تا پیش از دوران معاصر کمبااین

در  هم یافت.  تاریخی  شخصیت  یک  هم   قرآنچون  ذوالقرنین  یادکرد  به  کریم  پاسخی  چون 
می پرسش بازنموده  )ص(  پیامبر  مخاطبان  )کهف/  های  می 83شود  نشان  که  امری  دهد (؛ 

پرسشگری  روایات تفسیری نیز  در  اند.  در عصر نزول با این شخصیت آشنا بوده   قرآنمخاطبان  
منتسب  ویژگی از   یهودیانی  به  ذوالقرنین  درشود  می های  سخنانی  )ص(  اکرم  پیامبر  از  بارۀ  که 

خود   قوم  به:  تاریخ  )بنگرید  الدرر ،  قاعی بِ شنیده  کسب  و    ، (501/  4،  نظم  برای  نه  اکنون 
درپی   که  نبوت  راستی آگاهی،  )ص(  آزمایی  به:  )اند  آمدهپیامبر  اسباب  ،  واحدیبنگرید 

 (. 300، لالنزو 
دیگردر   می   پرسشگران ،  روایاتی  بازنموده  قریشیانی  از  از  دقیق  آگاهی  لزوماً  که  شوند 

  جامع ، طبری بنگرید به:  ) کنند  حکایت ندارند و با تحریک یهودیان چنین سؤالاتی را مطرح می 
قبیلۀ    عرْ شا  آن برپایۀ  که  شود  نقل می حِمْیَر  از قبیلۀ بنی یمنی  گاه سرودۀ شاعری    (.8/  16،  البیان
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/  ۲1،  التفسیر الکبیر،  )فخر رازی کند  خود را به ذوالقرنین منتسب، و بدین انتساب افتخار می 

یهودی(494 دورۀ  در  ریشه  ذوالقرنین  با  شاعر  این  آشنایی  شاید  و  .  داشته  حمیر  قبیلۀ  شدگی 
م از  ها در صدر اسلام ــ اعاحیاناً مختص مناطق جنوبی عربستان باشد. شاید هم عموم عرب 

 اند.یهودیان و غیرایشان ــ با ذوالقرنین آشنا بوده 
در سدهبه  که  نیست  تردید  شخصیت  هرروی،  از  تاریخی  تصویری  اسلامی  نخستین  های 

اند که ذوالقرنین  گرفته بوده است. مفسرانی کهن از این گفته ذوالقرنین در ذهن مسلمانان شکل 
(. این دیدگاه خیلی زود نظری مشهور  465  /۲،  التفسیر همان اسکندر مقدونی است )مقاتل،  

می  مسلمانان  عموم  میان  مفسران  در  سال   قرآنشود.  حوادث  ذکر  مختلفدر  وقتی  های   ،
  »تقویم ذوالقرنین«شمار سلوکی بیان دارند از آن با تعبیر  ای را برپایۀ گاهخواهند زمان واقعه می 

به:  ) کنند  یاد می  بنگرید  یخ ال،  طبری برای نمونه،  به  (590/  5  ، تار برای وجه تسمیۀ اسکندر   ،
می  توجیهاتی  اسم  قبیل  ( ۷34/  ۲،  الکشاف)زمخشری،  آورند  این  از  را  دیدگاهی  چنین   ،

المحیط،  )ابوحیان انگارند  مسلمات می  به جای  (۲۲0/  ۷،  البحر  تعبیر اسکندر  از  ، و مکرر 
 .(363/ 5،  منهج الصادقین، )کاشانی جویند ذوالقرنین بهره می 

 له طرح مسئ 
می  نظر  سدۀ  به  حدود  در  بار  نخستین  شخصیت  5رسد  به  نسبت  مفسران  که  است  ق 

با شخصیت  ذوالقرنین  تطبیق  احتمال  از  و  کنند  ابهام  ذوالقرنین احساس  دیگری  تاریخی  های 
جرجانی،  هم به:  )بنگرید  بگویند  فریدون  یا  نمرود،  ضحاک،  هخامنشی،  دارای  رج  دُ چون 
ق(  548چون طبرسی )درگذشتۀ  شود مفسری هم ن ابهام سبب می (. نیز، همی۲5۷/  ۲،  ررَ الد  

کند   بیان   یخبار اگرچه    قرآن تصریح  را  ذوالقرنین  با  در    مرتبط  وی  داشته،  شخصیت  معرفی 
است   نگفته  نیز    (.۷56/  6،  البیان  مجمع،  )طبرسی سخنی  برخی  متأخرتر،  ادوار  در 

به این داستان قرآنی می تأویل  سلوک در  شارات به سفرهای او را کنایه از  نگرند و مثلًا اگرایانه 
 .  (۲9۲/ 5، البیان روح، )حقی بروسویانگارند می یر در عالم ارواح سو  جسامعالم اَ 
آن به  شخصیت هرروی،  از  یکی  با  ذوالقرنین  تطبیق  احتمال  از  مفسری  که  نیز  های  جاها 

دفاع می  بیش تاریخی  . چنین تطبیقی  ندارد  از جنس توکند مستندی  و  تر  قومی  به اساطیر  جه 
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فاقد یادکرد هرگونه شاهد تاریخی به نفع این مدعا ست. در جهان اسلام، نخستین بار در سدۀ  
ش( با عنوان »شخصیة ذی  133۷م/  1958اخیر و پس از انتشار مقالۀ ابوالکلام آزاد )درگذشتۀ  

برای شناخت ها  ش( است که بحث 13۲9م/  1950،  ثقافة الهند« )القرآنالقرنین المذکور فی 
می  مسلمان گسترش  مفسران  میان  در  ذوالقرنین  تاریخی  به  شخصیت  مفسران  رویکرد  و  یابد 

می  متفاوت  پیشین  ادوار  با  می بحث  این  از  او  وقتی  کوروش،  شود؛  همان  ذوالقرنین  که  گوید 
  ها در پادشاه ایران باستان در دورۀ هخامنشی است )برای مروری بر پیشینۀ بحث و اهم  دیدگاه 

 (.118-115باره در دورۀ معاصر، بنگرید به: جلالی، »دیدگاه ابوالکلام...«، این
تصویر   دوره  این  مطالعات  شخصیت   قرآندر  با  ذوالقرنین  شخصیت  تاریخی  از  های 

به نفع دیدگاهی چند ارائه می  به: دنبالۀ مقاله(.  مختلفی تطبیق داده، و شواهدی  شود )بنگرید 
از    قرآن های  شناخت هویت ذوالقرنین برپایۀ گزارش مستقل دربارۀ  ای  مطالعه هنوز  حال،  بااین

های شرقی و غربی  یابی مقصد سفر مکان سفرهای او سامان نیافته است. مطالعۀ کنونی با هدف 
می ذوالقرنین   ضرورت  گیرد صورت  مکان .  فرضیهیابی  این  ارزیابی  تطبیق در  به  مربوط  های 
شخصیت ذوالقرنین   تاریخی  با  می های  مطالعه  شود. هدف  نمودار  این  برای  از  معیاری  یافتن 
دیدگاه  است.  نقد  ذوالقرنین  هویت  دربارۀ  مفسران  معیار  بناست  های  نشانه با  این  های یافتن 

 :  این است مطالعه بنیادین  هایپرسش  . جسته شودهای وی جغرافیایی در سفر 
 ؟ ست   هایی روبرو با چه چالش   ذوالقرنین های  پژوهان دربارۀ مقصد سفر آراء قرآن   اولًا، 

 تری برخوردار است؟ یک از آراء دربارۀ مقصد سفرهای وی از اعتبار بیش ثانیاً، کدام 
 ؟ انطباق است های مفسران قابل فرضیه حد با  تا چه  وی  هویت  شواهد قرآنی دربارۀ    ثالثاً، 

به این پرسش  ا و اقدامات  ههای جغرافیایی موقعیت به نشانه ها نخست  در کوشش برای پاسخ 
سپس آراء مفسران دربارۀ هویت  خواهیم پرداخت.    قرآنشده در  ذوالقرنین در سه سفر گزارش 

نمود.  وی   خواهیم  نقد  پایان  را  و  در  مسیر  با  مرتبط  شواهد  سفر هم  وی  مقصد  مرور  های  را 
 خواهیم نمود.

 های ذوالقرنینسفرآراء مفسران دربارۀ مقصد . 1
درستی  مقاصد سفر ذوالقرنین را به جغرافیای انسانی و طبیعی  به    ن قرآهای  هرگاه بتوان اشاره 

خواهد   ممکن  ذوالقرنین  تاریخی  شخصیت  و  سفرها  این  مقصد  و  مسیر  بازفهم  بازشناخت، 
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دانسته ازهمین .  شد ناممکن  را  امری  چنین  شناخت  مفسران  برخی  گرچه  فی  ،  )قطب اند  رو، 

باره پرداخته، و ازجمله،  زنی در این ه گمانه ، اغلب مفسران معاصر ب(۲۲91/  4،  ظلال القرآن
 اند. نموده ۀ وی باز گانهای سه سفرمقصد فرضیاتی نیز دربارۀ 

 ( سفر غربی  1ـ1
 :شودبیان می سفر غربی ذوالقرنین چنین تبیین  قرآندر 

مْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فی  ی إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ دَها قَوْماً قُلْنا یا عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْ   حَتَّ
بُهُ  ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذ  خِذَ فیهِمْ حُسْناً، قالَ أَمَّ ا أَنْ تَتَّ بَ وَ إِمَّ ا أَنْ تُعَذ  ثُمَّ    ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّ

إِلی  جَ   یُرَدُّ  فَلَهُ  عَمِلَ صالِحاً  وَ  آمَنَ  مَنْ  ا  أَمَّ وَ  نُکْراً،  عَذاباً  بُهُ  فَیُعَذ  هِ  الْحُسْنی رَب  وَ   زاءً 
 (.88-86سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا یُسْراً )کهف/ 

توان دریافت که  مقصد آن »عَینٍ حَمِئَه« بوده  به این سفر نخستین تنها می   قرآنبرپایۀ اشارات  
واژۀ   معانی مختلفی    لفظی   مشترکی   عینْ است.  بزرگان  ،  جاسوس ،  چون چشمهم است که در 

آب  ۀروزن،  قوم نهر(جریان  درحال   آبِ   ،چشمه ،  مَشک  به کار    نقد  اشیاءو  ، سکه،  طلا،  )مثل 
  (. 34۲  /8،  التحقیق،  مصطفوینیز، بنگرید به:  ؛  ۲55/  ۲،  العین،  رود ) خلیل بن احمدمی 
،  لسان العرب،  منظورابن )ست  بو  دسیاه بَ   لِ أ« به معنای گِ مَ هه از ریشه »حَ شبِ ه نیز صفت مُ ئَ مِ حَ 
در  (61/  1 واژه    قرائاتبرخی  .  هم  »حامیه«  این  آن  که  شده،  ضبط  گرم  هم  معنای  است  به 
 (. ۲59،  مفرداتال، راغب )

تهذیب  ،  اند )ازهری دانسته   آلوده« را به معنای آب گرم لجنأَ مِ حَ   ینٍ ترکیب »عَ اساس،  براین
دیگر،    (.1۷9/  5،  اللغه بیان  آب احتمالًا  ه«  ئَ مِ حَ   ینٍ »عَ به  وجود  گل  محل  با  که  است  هایی 
دارند  انده شدهآمیخت نامطبوعی  بوی  می و  بتوان در ساحل  . محتمل  را  که چنین وصفی  نماید 

جست   دریا  به:  ) یک  مفسران ازهمین  (.360/  13،  المیزان،  طباطبایی بنگرید  که  ست  رو 
 اند. با مصادیق مختلفی تطبیق داده   را  «عین حمئهمعاصر »
انگاشته بودند    قرآن از اشارات  ق(  310چون طبری )درگذشتۀ  ازاین، مفسران کهنی هم پیش

طبری،  های آبادِ غربِ زمین جست )که باید مقصد سفر غربی ذوالقرنین را در آخرین سرزمین
چون آلوسی  سو با این نگاه، مفسرانی نزدیک به دوران معاصر هم(. هم ۷5۷/  6،  جامع البیان

رای این جزائر، بنگرید  )بدات  جزایر خالِ چون  اساطیری همهایی نیمه ق( مکان 1۲۷۲)درگذشتۀ  



 ـ1399تفسیری، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  نامۀ نقد آراءپژوهش     118  ش ــــــــــــــــــــــــــ

  

نیک  نموده به:  باز  سفر  این  مقصد  را  مقاله(  سراسر  »خالدات«،  روح  ،  )آلوسی اند  فهم، 
اند ها هم کمابیش کوشیده اشارات برخی مفسران معاصر حاکی است آن   (. 353/  8،  المعانی

 مراغی ترین نواحی مسکون جهان قدیم را مقصد سفر ذوالقرنین بنمایانند. مثلاً جایی در غربی 
در  1331م/  195۲)درگذشتۀ   )مقتول  قطب  یا  گفته 1345م/  1966ش(  سفر  ش(  مقصد  اند 
باید   اقیانوس اطلس باشد    یسرچشمۀ رودغربی    / 16،  التفسیر،  )مراغی نزدیک ساحل شرقی 

 (. ۲۲91 / 4، فی ظلال القرآن،  قطب ؛ 1۷
اندازه در  صد را تابدین هایی دیگر گراییده، و مقحال، برخی مفسران معاصر نیز به مکان بااین

قدیم نجسته ازاین غرب جهان مسکون  در  اند.  ناشناخته  به دیدگاه مفسری  باید  م/  19۲8جمله 
غرب  شمس در  عینقولی از وی معتقد بوده مقصد سفر، شهر ش اشاره کرد که برپایۀ نقل 130۷

بر   وی افزون . برپایۀ همین گزارش، ظاهراً (۲۷،  «العین الحمئه» ،  حسنبنگرید به:  ) مصر است  
را   ذوالقرنین  دست  خدا  که  است  داشته  توجه  هم  این  به  یادشده  قرآنی  یا  شواهد  تعذیب  در 

تواند چنین تفسیر  (؛ امری که می 86غربی بازگذاشت )کهف/    رفتاری با ساکنان سرزمیننیک
عذاب   مستحق  ذوالقرنین  آمدن  فرود  با  و  بوده،  مشرک  یا  کافر  سرزمین  آن  مردمان  که  شود 

 .(49۷  /۲1،  التفسیر الکبیر، فخر رازی بنگرید به:  ) انددیدهگر

شهر   را  ذوالقرنین  غربی  سفر  مقصد  که  آزاد  ابوالکلام  نظر  است  قبیل  همین  در  از  لیدی 
در روسیه    ، پایتخت کنونی جمهوریِ اوسِتیای شمالی لادی قفقازای میان شهر تفلیس و وِ ناحیه

ش(  135۲ق/ 1393عاشور )درگذشتۀ ، یا نظر ابن ( 95، ...کوروش یا ذوالقرنینداند )آزاد، می 
یر و التنویرعاشور،  )ابنجوید  می های نفت اطراف باکو  چشمه که چنین مقصدی را در   ،  التحر

15 /1۲۷) . 
 ( سفر شرقی 2ـ1

 شود: چنین اشاره می سفر شرقی ذوالقرنین  به   قرآن در 
مْسِ وَجَدَها تَطْ  ی إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ  . ( 90قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً )کهف/    لُعُ عَلی حَتَّ

را   سفری  چنین  مقصد  کهن  مفسران  نقطشرقی برخی  زمین    ۀ ترین  ،  )طبرانی دانسته  آبادان 
ترین نقطۀ عالم  ــ که در سرحد شرقی   ءلقاجابُ ، یا آن را با سرزمین اساطیری  ( 191/  4،  تفسیرال

می  )بنگتصور  است  جابلسا«،  شده  و  »جابلقا  ارسنجانی،  به:  داده 158رید  تطبیق  ــ  اند  ( 
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به این تمایل داشته (53/  11،  التفسیر،  )قرطبی  اند که چنین مکان دوردستی را در  . برخی هم 
/  3،  تفسیرال،  ثعالبی برای نمونه، بنگرید به:  )( یا در هند  1۲/  16،  جامع البیان،  طبری زنگبار )

/  6،  الاساس،  چین )حوی، برخی مقصد سفر شرقی ذوالقرنین را  بجویند. از معاصران   ( 541
امروزین  (3۲۲6 بلوچستان  و  مَکران  ناحیۀ  یعنی  قدیم  هند  سرزمین  در  جایی  نیز  برخی  و   ،

 اند. انگاشته  ( 5۲1/ ۷، التمهید ، )معرفت 

قید    قرآناشارۀ   با  شرقی  مکان  این  سِتْرا«  به  دُونِها  مِنْ  لَهُمْ  نَجْعَلْ  است.    راههم »لَمْ  شده 
گفته  در آیۀ پیش اند. گاه تعبیر سِتر  مفسران از دیرباز در تفسیر این اشاره آراء مختلفی ابراز داشته 

محیطی ، یا پوششی  ( 350/  ۲،  التفسیر،  مسکن )عیاشی ،  (61/  ۲،  تفسیرال،  لباس )قمی را بر  
آفتاب   برابر  درخت  چون  هم در  کوه  مانند  و    تطبیق  ( 191  / 4،  تفسیرال)طبرانی،  و  کرده، 

مسکنی و  کوه و درخت یا بی های بی اساس، از زندگی مردمان این سرزمین شرقی در دشت براین
گفته بی  ایشان  معنای  ایشان    ی ترسِ بی ،  نیز  برخی   .اندلباسی  به  سمت    قومی نبودِ  را  در  دیگر 

 (. 153/ 11، التفسیر،  اند )قرطبی دانسته ایشان شرقی 
پذم  را  تفاصیل  همین  اغلب  درعین عاصران  و  شده،  آن یرا  معنایی  توسعۀ  در  ها حال، 

اند که این مردمان که منظور از ستر لباس باشد از این گفته گاه با پذیرش این  مثلًا،اند.  کوشیده 
و گاهی هم از این    ( ۲54  / 5،  روح البیان،  )حقی بروسویاند  پوشیدهاز شدت گرما لباس نمی 

بدوی  بی  زندگی  و  تمدن  فقدان  بیابان ( 196/  18،  الفرقان،  )صادقی ستری  زندگی  و  ،  گردی 
، و درنتیجه ناآگاهی ایشان از  ( 5۲1/  ۷،  التمهید،  )معرفت   سازیناآگاهی از کشاورزی و خانه 

ای که سفر تبلیغی ذوالقرنین  اند؛ ناآگاهی ( را دریافته 158/ 5، الکاشف ، مغنیهدعوت پیامبران )
 (.  19۷/ 18، ، همان )صادقی کرده است به منطقه را ایجاب می 

 ( سفر واپسین 3ـ1
 کند: کریم سفر واپسین ذوالقرنین را چنین گزارش می  قرآن

قَوْلاً   ی حَتَّ  یَفْقَهُونَ  یَکادُونَ  لا  قَوْماً  دُونِهِما  مِنْ  وَجَدَ  یْنِ  دَّ السَّ بَیْنَ  بَلَغَ  ذَا   . إِذا  یا  قالُوا 
فِ  مُفْسِدُونَ  مَأْجُوجَ  وَ  یَأْجُوجَ  إِنَّ  عَل الْقَرْنَیْنِ  خَرْجاً  لَکَ  نَجْعَلُ  فَهَلْ  رْضِ 

َ
الْ أَنْ    ی ی 

ا  ی خَیْرٌ فَأَعینُونی   . تَجْعَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّ ی فیهِ رَب  ن  ةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ   قالَ ما مَکَّ بِقُوَّ
 (.95-93رَدْماً )کهف/  
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شرح حکایت  ترتیب  و بدین  ،آن سخن رفته  در سه آیۀ بعد نیز دربارۀ روش سدسازی و پایان کار
 . یافته است ذوالقرنین پایان 

و آن را گوشه ای از    ، نظر نکردهمحل دقیق مقصد این سفر اظهاربارۀ  در  مفسران کهن  برخی 
،  انوار التنزیل،  سرزمینی میان مشرق و مغرب )بیضاوییا    ( 191/  4،  تفسیر ال،  زمین )طبرانی 

و  چون پشت دریای روم تر هممشخص مناطقی در گر نیز آن را . برخی دی اندشناسانده (  ۲9۲/ 3
میانۀ دو کوه  ،  (94/  ۷،  التبیان،  رسد )طوسی می اقیانوس اطلس  دو کوهی که انتهای آن به  میان  

  ، نواحی سکونت ترکان در شمال دریای خزر(55/  11،  التفسیر،  ارمنستان و آذربایجان )قرطبی 
رازی ) الکبیر،  فخر  همان  499/  ۲1،  التفسیر  درکل،  یا  دارند  مناطق(،  سکونت  ترکان  که  ی 

 اند.جسته  (359/ 5،  روح المعانی، )آلوسی 
که آیات یادشده به مسافرتی مستقل اشاره دارد یا ادامۀ سفر پیشین مفسران معاصر دربارۀ این

  دانند سدها که این مسافرت را ادامۀ سفر شرقی می سانی ندارند. آن دهد نظر یک را توضیح می 
با   گاه  )حوی،  را  چین  با  (3۲۲9/  6،  الاساسدیوار  گاه  و  در  نزدیک  محلی  ،  جیحون  رود 

تِ  قاپو» ذ که امروزه به  مِ رْ اطراف شهر  تطبیق    (160/  5،  الکاشف،  معروف است )مغنیه   «دمیر 
آن داده  انگاشته اند.  مستقل  مسافرتی  از  حاکی  را  آیات  این  که  نیز  از  ها  تبعیت  به  ــ  گاه  اند، 

را  مفسرانِ  مقصد  ــ  کهن  داریالکوه   تنگۀ  و  قفقاز  کوه   های  این  میانۀ  یا  ،  )آزاد ها  در  کوروش 
 اند.شناسانده ( 5۲۷/ ۷،  التمهید ، )معرفت (، یا حتی شهر باکو  94-93،  ذوالقرنین

که سفر اخیر ذوالقرنین به منطقۀ سکونت اقوام ترک بوده توافق  هرروی، ظاهراً بر سر اینبه 
انگاشته باید کدام را  های اقوام ترک بر سر این بوده است که از میان زیستگاه روی داده، و بحث  

زیستگاه  کرد؛  منطبق  قرآنی  اشارات  این  شرق  با  و  روسیه  جنوب  تا  چین  ترکستان  از  که  هایی 
می  دربر  را  سیاه  ایندریای  گاه  گیرد.  )طباطبایی آن گونه،  آسیا  شرقی  ساکن شمال  اقوام  را  ،  ها 

نور  ،  سیت )شعرانی ، و گاه قوم  (160/  5،  الکاشف،  قوم تاتار )مغنیهگاه  ،  (381/  13،  المیزان
نور دانسته 90۲/  ۲،  علی  این  اند.(  به  استناد  با  حتی  در  برخی  تاریخی  نقشه که  از  های  کهن 

اند از این گفته شده است  برده اسمدر نواحی شمال شرق ایران    «سد ذوالقرنینتأسیساتی با نام »
محل باید  اقوام    که  سکونت  مناطق  همان  یعنی  ایران،  شرق  شمال  در  را  قوم  این  زندگی 

 (. 1۲6-1۲5، ذوالقرنین همچنان ناشناخته، )نوادریانگاشته، جست ترک 
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سبب این توافق عام نیز همان است که مفسران اغلب توصیفات قرآنی از یأجوج و مأجوج را  

،  عاشورابناند )بنگرید به:  وند ــ مطابق دیدهشبا مغولان ــ که گاه ترک یا تاتار نیز خوانده می 
التنویر و  یر  )1۲5/  15،  التحر مفسران  این  از  برخی  نور،  شعرانی (.  علی  (  90۲/  ۲،  نور 

( با  ۲-1  :10،  پیدایشسفر  )  عهد عتیق اند یأجوج و مأجوج همان دو قومی هستند که در  گفته 
« مگوگ نام  و  می   « گوگ  درباریاد  اقوال  دیگر  )برای  به:  شوند  بنگرید  مأجوج،  و  یأجوج  ۀ 

فوران 513/  ۷،  التمهید ،  معرفت  مذاب  مواد  به  تعبیر  این  تفسیر  برای  نیز،  میان ؛  از  کننده 
 . (124، « نگاهی نو به ماهیت یأجوج و مأجوج»ران،  سواآب ها، بنگرید به: گسل

 . تطبیق ذوالقرنین با کورش هخامنشی 2
همانی  اند شواهدی به نفع این تابیدهزاد را برنمی برخی مفسران معاصر که دیدگاه ابوالکلام آ

بازنموده  مقدونی  اسکندر  و  به:  ذوالقرنین  بنگرید  نمونه،  )برای  الحمئه،  صعیدیاند  ،  العین 
  (.14-13،  «قرآندر ذوالقرنین  »جعفری و دشتی،  ؛ نیز، برای نقد شواهد ایشان، بنگرید به:  30

،  التفسیر الکبیرفخر رازی،  )برای نمونه، بنگرید به:    آراء مفسران پیشینبرخی نیز با استناد به  
-275ر )حکومت:  میَ ش، پادشاه قوم حِ عَ رْ ر یَ مَّ ( به تطبیق شخصیت ذوالقرنین با شَ 494/  20

گراییده300 به:  569/  8،  الجواهرطنطاوی،  ) اند  م(  بنگرید  دیدگاه،  این  نقد  برای  نیز،  ؛ 
مفسرانی هم با    .(94  ،و اقوام...«  لقرنینذوا » ،  ؛ جعفری 4۲-41،  ؟ذوالقرنین کیست صفوی،  

های پیشین و اظهارنظری بدیع ذوالقرنین را با »تسان چی هوانگ تی« امپراطور  زنی نفی گمانه 
انگاشته   ۲10-۲60چین )حکومت:   از میلاد( یکی  )ابنپیش  التنویرعاشور،  اند  یر و  ،  التحر

سراسر اثر؛ نیز، برای نقد این دیدگاه،  ، «ذوالقرنین یا تسن چی هوآنگ تی »کامبوزیا، ؛ 1۲4/ 15
به:   کاشی،  ؛  381/  13،  المیزان ،  طباطبایی بنگرید  اسلامبنایی  یخ  تار (.  154،  اطلس 

همانی ذوالقرنین با کورش هخامنشی است.  حال، مشهورترین دیدگاه در دوران معاصر این بااین
 اکنون بنا داریم همین دیدگاه را بررسی و نقد کنیم.

 قرن ( معنای 1ـ2
توضیحات   می   قرآن از  ذوالقرنین  یا  دربارۀ  )ص(  پیامبر  مخاطبان  که  دریافت  چنین  شود 

گاه  چه آ وی  حکایت  جزئیات  از  البته  و  داشته،  وی  از  اجمالی  شناختی  عرب  قوم  همۀ  بسا 
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از وی با    قرآنکه چرا  از نگاه مفسران این  (.5۲6  /12،  مونهنتفسیر  ،  )مکارم شیرازی  اندنبوده 
می تعبیر »صا یاد  قَرن«  دو  آن حب  است.  بوده  تأمل  نیازمند  معنای  کند  توضیح  در  و    قرآنها 

 اند.تطبیق ذوالقرنین با مصادیق خارجی آراء مختلفی ابراز نموده 
و در    ،نوک پا و قدرت آمده،  دم عقرب ،  کَرنو به معنای شاخبا تلفظ  دی  رن در زبان اَکَ واژۀ قَ 

(. در  4۲9،  ...«هاذوالقرنین»،  نصب است )مساحم به معنای شخص صاحب نیز  متون آشوری  
کِرِن به معنای دو  همین واژه با تلفظ  رؤیای دانیال نبی )ع(  هنگام یادکرد  نیز  عبری    عهد عتیق

دانیالشاخ   )سفر  است  ریشه  (.  5  ،3  :8،  آمده  همین  مشتقات  معنای  دیگر  به  نیز  عبری  در 
در زبان سریانی نیز    (.498،  فارسی ـ   فرهنگ عبری،  ست )حییماسرمایه و پهلو  ،  نیرو،  شاخ
احاز همین ریشه کَرنا واژۀ   (.430،  ، همان به معنای شاخ است )مس 

نیز    در معانی استخوان شاخ، بازۀ زمانی، ریسمان، گوشت اضافیِ واژۀ قرن  در زبان عربی 
زمان    و مردمان اهل یکبرآمده در بدن، قلۀ کوه، شعاع آفتاب، گوشه، کرانه، پیرو، نفس آدمی  

احمد،   بن  )خلیل  است  به:  ؛  140/  5،  العینآمده  بنگرید  (.  668ص،  مفردات،  راغب نیز، 
/  13،  لسان العرب،  منظورابنهای بسته در زبان عربی رایج است )اطلاق قرن به گیسوان و مو 

331 .) 
احتمال  یازده  ، مفسران تا پیش از دوران معاصر  معنای قرن در ترکیب ذوالقرنیندر سخن از  

بودند  بر به:  )شمرده  بنگرید  احتمالات،  این  مرور  المعانی،  آلوسی برای    / 8،  روح 
بنگرید  )اند  . معاصران از این هم فراتر رفته، وجوه محتمل را تا نوزده وجه رسانده (346-34۷

ذوالقرنین  (.  4۲5-4۲4،  «هاذوالقرنین »مساح،  به:   به  او  شهرت  سبب  توضیح  در  ازجمله، 
وی  گفته  که  اثراند  )طبرانی ،  ضربه   بر  داشت  سر  بر  برآمدگی  دوران  ( 189/  4،  تفسیرال،  دو   ،

دو  ،  (105/  3،  زاد المسیر،  جوزیابن )  زندگی وی به درازای عمر دو نسلِ کامل از مردمان بود 
دو  ،  (۲9۲/  3،  انوار التنزیل،  )بیضاوینمود را بازمی شجاعت وی  نهاد که می شاخ بر تاج خود  

)قرطبی  داشت  بلند  و  (4۷/  11،  التفسیر،  گیسوی  نیکو  نسبی  مادری  ،  و  پدری  اجداد 
مِ ،  ( 48/  11،  همان )   داشت نامی  خوش  صفحه  )دو  می چون  هم سین  سر  بر  نهاد  محافظ( 

/  ۲، معترک الاقران، به شرق و غرب زمین سفر کرده بود )سیوطی ، (1۲0/ ۲،  ةالبدایکثیر، )ابن
الهی ،  ( 105 قدرت  از  بهره  د ،  به سبب  به  و ظلمت  )آلوسی نور  بودند  ،  ست وی تسخیر شده 
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 .(348/ 8،  دو قرن زیسته بود )همان  ، و (345/ 8،  روح المعانی

می چنان  فوق  مرور  از  مختلف  که  شیوۀ  دو  تعبیر  معنای  فهم  برای  مفسران  دریافت،  توان 
ویژگی داشته  به  را  تعبیر  این  برخی  را  اند.  آن  هم  برخی  و  بازگردانده،  ذوالقرنین  ظاهری  های 
 اند. چون شجاعت یا قدرت انگاشته های وی هم ای برای ویژگی ی کنایی و استعاره تعبیر
 ( مصداق ذوالقرنین 2ـ2

سان نبوده است.  در کوشش برای تطبیق این مفهوم با مصادیق خارجی نیز شیوۀ مفسران یک
شناخت هویت خارجی  برآمده،    قرآنشخصیت مذکور در  های  ویژگی برخی صرفاً درپی تبیین  

 (.86/ ۷، التبیانطوسی،  برای نمونه، بنگرید به:  اند )لازم ندانسته  وی را 
داده بااین تطبیق  مشخص  شخصیتی  با  را  ذوالقرنین  هم  مفسران  از  شماری  اند. حال، 

،  «هاذوالقرنین»مساح،  بنگرید به:  )باره مطرح شده است  احتمال مختلف دراین   ۲۲کم  دست 
جمله،    (.4۲۷-4۲9 م از  فردی  را  وی  )ارژنگبرخی  یا  (58  ،...«ذوالقرنین  ۀقص» ،  صری   ،

(،  ۲84/  4،  معانی القرآنیونانی« )نحاس،    هبِ دُ رْ مرزبان بن مَ تر، فردی مصری با نام »مشخص 
یکی از فرشتگان  و برخی هم ــ احتمالًا با پذیرش انتساب نام »هرمس« فرشته به وی ــ او را  

 اند.دانسته  ( 65/  1، رد شبهات، هدایتگر الهی )شعرانی 
گاه وی را    .اندکوشیده فرمانروایان مقتدر یکی از  تطبیق او با  تری از مفسران  برای  شمار بیش 

)لابد از خانوادۀ سلطنتی »ذی    ن زَ یَ ب بن ذی صعَ مُ اند؛ مثلًا  با شاهانی از قوم عرب تطبیق داده 
حِمیَر(،   یمنی  قبیلۀ  در  ضح  یزن«  بن  مَعَد    اکعبدالله  اشبن  عی  بن  صعب  و  ،  )؟(   ،  جابر  بن 

هم سمَّ لَ قَ  انگاشته چنان ؛  ذوالقرنین  مصداق  را  عربستان  از  بیرون  شاهانی  گاه  شاهانی  که  اند؛ 
)ع(   رمسهِ چون  هم نبی  سلیمان  جانشین  پادشاه  میطون  مقدونی،،  بن    داریوش   اسکندر 

 (. 664/ 3، البرهان، ؛ بحرانی 104/ ۲، معترک الاقران، سیوطی کیخسرو )یا ، هخامنشی 
ها از مردمان عصر خویش یا  مسلمان برای این احتمالات مستندی فراتر از شنیده مفسران  

نیز تصریح کرده شان در متون تفسیری گذشته نداشته هایحداکثر، خوانده  اند که  اند. گاه خود 
افسانه  از جنس  و  واهی  احتمالات  به:  ؛  4۷  /11،  التفسیر،  )قرطبی ها هستند  این  بنگرید  نیز، 

 (.  11  ،«قرآندر نین  ذوالقر» ، جعفری 
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 ذوالقرنین با کوروش  تطبیق مستندات ( 3ـ2
پادشاه  به  ذوالقرنین  که  است  داشته  رواج  اسلامی  فرهنگ  در  باور  این  دیرباز  از  هرروی، 

سرزمین سراسر  بر  که  بود  فرمان مقتدری  روم  و  پارس  می های  به:  )کرد  روایی  ،  طبری بنگرید 
م/  1898نخست سِر سیداحمدخان هندی )درگذشتۀ    های اخیردر سده (.  8/  16،  جامع البیان

ذوالقرنین  1۲۷۷ از  مراد  که  کردند  مطرح  را  فرضیه  این  آزاد  ابوالکلام  سپس  و  کوروش  ش( 
 است. ( پیش از میلاد 5۲9 -580هخامنشی )

یای دانیال نبی )ع(  ؤ راستناد نمودند که در آن هنگام توضیح    عهد عتیقاینان به عباراتی از  
 رود:نشی هم سخن می از کوروش هخام 

ر لشَ در سال سوم حکومت بَ  یایی برای منِ دانیال نمایان شد... دیدم که قوچی  ؤ ر، ص 
زنان به سمت غرب و  دو شاخ دارد... دیدم قوچ را شاخ  در برابر کنار رود ایستاد که 

گاه میئ جبر  .شمال و جنوب... قوچ دو شاخی که   !سازمیل گفت: اینک من تو را آ
 (. 20-19، 3، 1 :8 :دانیالن ماد و فارس است )پادشاها  دیدی

اند  را معادل عبارت عربی »له قَرنان« دانسته یادشده عبری »لوقرانائیم« در متن عبری   ۀکلم اینان  
)آزاد است  سازگار  ذوالقرنین  با  ذوالقرنین،  که  یا  قهرمانی،  47،  کوروش  با:  کنید  مقایسه  ؛ 

قرن...«،  »دلالت  معنایی  کتا(.  112های  ) در  حزقیال  یادکرد  1:  38ب  هنگام  هم  پیشگویی ( 
با    )ع(نبی  اشعیاء   پادشاه  تیزچنگ  هم اوصافی  از یک  فرمانروای  و  یاد شده  چون عقاب شرق 

،  کوروش یا ذوالقرنین،  د )آزاددانمنطبق می است. ابوالکلام آزاد این عبارات را نیز با ذوالقرنین  
49 .) 

( نیز تاج او با دو شاخ تجسیم  پاسارگاد )رغاب  مَ   شهدِ شده از کوروش در مَ یافته در مجسمۀ  
/  13،  المیزان)طباطبایی،   اندشده است. برخی مفسران این را مؤید فرضیۀ ابوالکلام آزاد دانسته 

که کوروش از نگاه ایشان، برخلاف اغلب شاهان گذشته، به  ؛ خاصه با درنظر داشتن این(393
)همان،   است  داشته  باور  توحیدی  به    ۀ گستر  (.391/  13کیشی  که  کوروش  قدرت  و  سلطنت 

،  های قرآنیقصه ،  )جادالمولی   اندرا نیز مؤید دیگر همین فرضیه دانسته   رسیدآسیا و اروپا می 
356-35۷ .) 

ه )پادشاهی باستانی در غرب  لیدی سرزمین  کوروش پس از فتح    ۀ رفتار عادلان ابوالکلام آزاد  
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ذوالقررا    آناتولی( رفتار  به  مربوط  آیات  )کهف/  با  در سفر غربی  می (  88-8۷نین  داند  منطبق 

ذوالقرنین،  )آزاد یا  هم  ( 95،  کوروش  ــ  شواهدی  به  استناد  با  از  و  ــ  کوروش  منشور  چون 
شبیه همین اوصاف در آثار تفسیری   (.100،  همان )گوید  معنوی او می بزرگی شخصیت و مقام  

 .(181/ 18، الفرقان، ی )صادقی تهراندیگر معاصران نیز به کوروش منتسب شده است  
لشکرکشی  در تطبیق سفرهای ذوالقرنین با شخصیت کوروش نیز ابوالکلام آزاد معتقد است  

دیگر از پذیرندگان  (. برخی ۷5، ، همان کوروش به لیدی همان سفر غربی ذوالقرنین است )آزاد
منطق همین فرضیه   در  فتوحات کوروش در غرب آسیای صغیر  با  این سفر را  ه    ۀنیز محل  ایونی 

همراه با   یآلودهای گل آب هاآن  دارای جزایری است که در خلیجِ ؛ زیرا این منطقه  اندتطبیق داده 
شرقی ذوالقرنین را  سفر  ابوالکلام آزاد    (. 3۷3/  ۷،  التمهید،  دارند )معرفت جریان  مواد مذاب  

لشکرکشی   با  گِ نیز  و  باکتریا  ساکن  قبائل  با  مقابله  و  بلخ  سرزمین  به  ) درکوروش  و  وزیا  بلخ 
  را   بلخکند که در ادوار کهنْ منطقۀ  دهد و به این استناد می تطبیق می بلوچستان(  جنوب غربی  

/  13،  المیزان،  طباطبایی ؛ نیز، بنگرید به:  ۷6،  همان ،  )آزادانگاشتند  می زمین    ۀترین نقطشرقی 
394.) 

انگارد  می ی ذوالقرنین  همان سفر پایانرا نیز لشکرکشی کوروش به شمال ایران  ابوالکلام آزاد 
. وی با استناد به شواهدی تاریخی  به سوی شمال بوده است مفسران سفری  برخی    ۀ به عقیدکه  
کوروش  می  سفر گوید  این  مردمان   در  کوه   با  در  داریال  قفقاز تنگۀ  می   های  از  روبرو  که  شود 

( دارند  مجاور گلایه  قبائل  نگا(81،  همان آزاد،  حملات  از  اقوام مجاور  این  آزاد،  .  ابوالکلام  ه 
یخ شوند که در متون یونانی مثل  همان قبایلی دانسته می  نام »گوگ و ماگوگ«    تار هرودوت با 

قومی که در  یاد شده  پراکنده  اند؛  با سرازیربودند  سواحل دریای سیاه  بر  از کوه   ی و  قفقاز  های 
آزاد می (1۲1-1۲0،  ، همان بردند )آزادآسیای غربی یورش می  ابوالکلام  معبر  گ.  وید احتمالًا 

تنگ اصلی   قبائل  این  بود  ۀ  هجوم  دیده  داریال  منطقه  این  که در  باستانی  آهنین  دیوار  و احتمالًا 
،  التمهید،  معرفت ؛ نیز، بنگرید به:  1۲5،  )همو شود همان سدی است که کوروش ساخت  می 

۷ /5۲۲ .) 
 تطبیق ذوالقرنین بر کورش سنجش ( 4ـ2

حجاری مرغاب  تصویر  مشهد  در  ذوالقرنین  شده  و  کوروش  انطباق  بر  آشکاری  دلالت 
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باورمحققان  ندارد. برخی   این  پیکرا  بر  این  که  از  بال   ۀ ند  نمادی  فرشته در حال پرواز  یک  دار 
)عیسی،   بیش و    (3،  گردپارسهاست  تطابق  مصری  خدایان  تمثال  کوروش  با  با  تا  دارد  تری 

انتوانگهی،  (.  98-93،  ذوالقرنین ،  )نوادری اثبات  کوروش  حتی  به  نگاره  این  هم  ساب 
 (. 89، ، همان کننده تطبیق وی با ذوالقرنین نیست )نوادریثابت 
)ع(ترتیب،  همینبه  نبی  دانیال  خواب  به  بر    نیز  استناد  کوروش  انطباق  برای  کافی  دلیلی 

نمی ذوالقرنین   دست  نمی دهدبه  را  شاخ  دو  وجود  دانست .  منطبق  کوروش  تاج  بر  تنها  .  توان 
.  ه است ها دارای دو برجستگی یا دو شاخ بودکه تاج آن هستند    فراوانی از پادشاهان   هاینمونه 
یعنی    میلادی سدۀ نخست  بعد از  را  کتاب دانیال نبی  براین، برخی محققان زمان نگارش  افزون 
(. در کتاب دانیال  640،  کتابهایی از عهد عتیق،  )سیار  دانندمی ها بعد از عصر کورش  مدت

قوچ  از  )ع(  که  نبی  آمده  میان  به  مغرب نخست  ی سخن  و جنوب شاخ    ،به  به شمال  و سپس 
قرآنی است.  (4:  8،  کتاب دانیالزند )می  با گزارش  مغایر  که  ترتیبی  و  آزاد  ؛ مسیر  ابوالکلام 

،  ولی در تفسیر آن از سفر شرقی دهد،  می که این رؤیا را یکی از مستندات فرضیه خود قرار  اینبا
 .(48، کوروش یا ذوالقرنین،  وید )آزادگغربی و جنوبی سخن می 

بابل   به  کوروش  در  که  نیز  لشکرکشی  و  ذوالقرنین  شرقی  سفر  دنبالۀ  را  آن  آزاد  ابوالکلام 
می  بلخ  به  وی  مسیر  )همان،  امتداد  هیچقابل (  ۷6انگارد  با  سفر تطبیق  از  ذوالقرنین  یک  های 

زیرا  نیست  مخالف  ؛  سوی  دو  در  بابل  و  باستاسرزمینبلخ  ایران  های  قوم  نی  تنها  دارند.  قرار 
منش،  ها بودند )عرفان که کوروش به جنگ آنها رفت ماساگت نیز  وحشی ساکن مناطق شمالی  

بر گزارش 334،  پیشینه و کیستی ذوالقرنیندربارۀ  تحقیقی   بنا  تاریخی (.  در  های  ، کوروش 
( و در  ۲1۲،  کوروش رهایی بخش ،  های شمالی شکست خورد )وکیلی کشی به سرزمین لشکر

پس هرگاه    (. ۲06،  نشینی شد )همان ی ساکن سرزمین غربی مجبور به عقب هاسه نبرد با ماد 
منطقه  به  ذوالقرنین  که سفر واپسین  ــ  بپذیریم  را  ــ  نظر اغلب مفسران  بود  ایران  ای در شمال 

ک نمی  شمالی  سفر  با  اشارات  این  تطبیق  زیرا  شد؛  پذیرا  را  آزاد  ابوالکلام  استنتاج  وروش  توان 
 هخامنشی دشوار است. 

چنین، سندی تاریخی که بر ساخت سدی توسط کوروش در برابر دشمنان دلالت کند  هم
)صفوی،   ندارد  کیستوجود  یافت 58،  ؟ذوالقرنین  باستانی  دژ  یا  سد  تنها  من(.  در    ۀ طق شده 
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کتیبه دژ سنگی ش  قفقاز که  یافت هر دربند است  از ساخت آن درهای  در آن شهر حاکی    شده 

هیچ یک از  برپایۀ  (. ۲91  ،«...مفسران   ءآرا »،  زمان ساسانیان است نه زمان کوروش )مصطفوی
تاریخی  کبیر  منابع  نکرده  کوروش  داریال  تنگه  در  سد  ساختن  به  آهن    ،اقدام  و  مس  مواد  و 

نه    ؛ی ایجاد شودتا راه امناست  های تنگه بوده  برای استحکام دیواره نیز    شده در آن منطقه کشف 
 (. 1۲5 ،« نگاهی نو»، سواران ساخت سد )آب  برای

دربارۀ  گزارش  تاریخی  مثبت  با  نیز  کوروش  رفتار  های  شخصیت    قرآن توصیفات  از 
سخن رفته  ظلم کوروش بر مردمان بابل  از    عهد عتیقدر    مثلاً   .ندارندانطباق  یت  ذوالقرنین قابل

(.  4۲-41  :5،  )ارمیا  ست و غارت شهر به دست سپاهیان او یاد شده ا  ( 33،  ۲۲  : 16،  )اشعیاء
از   سخن  در  هم  فرمانروایی  او  کوروش  هرودوت  می را  فخرفروش  و  ،  )هرودوت داند  مغرور 

یخ  است،  افزون   (. ۲65،  تار شده  نوشته  بابل  در  که  کوروش  منشور  مطابق  به  براین،  کوروش 
از  و پس  نموده،  از او درخواست یاری    ،او احترام گذاشته  ۀمردوک، خدای بزرگ بابل و مجسم

بابل   کرد هم  فتح  را ستایش  است وی  وضوح سیاست  به .  (15۷-149،  ذوالقرنیننوادری،  )   ه 
ذوالقرنین   نیز  مذهبی  تبلیغ  بت کوروش    : (150متفاوت است )همان،  و کوروش  را در  پرستان 

آزاد گذاشته بت   ، مسلک خویش  بازسازی  فرمان  بود )رضایی،  خانهو  کرده  را صادر  یخ  ها  تار
به معابد بازگردانند و برای آنها پیشفرمان داد بت ،  نیز(.  18۷/  1،  انایر   ۀسالهزار ده  کش  ها را 

)گزنفون  نامه،  کنند  به:  ؛  88،  کوروش  بنگرید  بخش ،  وکیلی نیز،  رهایی  -68۲،  کوروش 
هیچ   (.683 رفتارها  سازگاری  این  مثبت  قرآنی  شخصیت  یک  از  متوقع  توحیدی  دین  با  یک 

 ندارد. 

 تر تأملات بیش . 3
اند با نقدها  ه دیدیم، هریک از مصادیقی که مفسران معاصر برای ذوالقرنین برشمرده کچنان 

بازنمایی مصداقی دقیق  بار دیگر  و اشکالاتی مواجه شده است. برای  اکنون لازم است یک  تر 
 کریم را بازخوانی کنیم.  قرآنهای مرتبط با سفر ذوالقرنین در نشانه 
 ( مفهوم عین حمئه 1ـ3

روی  را  مقصد سفر غربی ذوالقرنین یعنی »عین حمئه«  آن است که    ازخوانی بگام اول این  
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بیابیمنقشۀ جغرافی های محصور  چشم .  . دریا دانستن »عین حمئه« فرضیه ای پذیرفتنی است ا 
القاعده آخرین علی کنند. پس مشاهده می همراه با محیط پیرامونی آن همواره خورشید را در افق 

تواند چنین تصویر شود که گویی خورشید  می ترین افق زمینی  ی صحنۀ رؤیت خورشید در غرب
 رود.ای فرومی دارد در چشمه 

لجن   ویژگی  دو  به  توجه  مکان   گی آلودبا  این  نامطبوع،  بوی  انگاشت  دریایی    را  و  که  باید 
 ۀ. مشاهداندکرده حس  را  بوی آن  ذوالقرنین و همراهانش  که  هایی  دارد؛ آبرنگ  هایی تیرهآب

هایی که در  اما پی بردن به بوی نامطبوع آب   ؛ رشید در این منطقه امری طبیعی است غروب خو 
ها، تعفن هوای ساحل است.  هایی است. یکی از این نشانه افق قرار دارند نیازمند وجود نشانه 

منظرۀ غروب خورشید آن  بوییدن هوا و مشاهدۀ  با  ذوالقرنین  این اساس،  را چنین توصیف    بر 
 کرده است. 

کوشیدههعد دلیل تصور گل ای  به  را  اند  آن  سیاه  بودن آب دریای  تیره  و  بودن  »عین  با  آلود 
این فرضیه استوار نمی  از  درنگ  بی   قرآنچون در    ؛نمایدحمئه« تطبیق دهند.  سفر  یادکرد  پس 

در برابر  مردمش    قرآنسرزمینی که به تعبیر    ؛ذوالقرنین به غرب از سفر شرقی سخن رفته است 
دریای سیاه بنگریم و فرض کنیم ذوالقرنین در سفر به   ۀ اگر به نقش   پوششی نداشتند. آفتاب هیچ  

رسیده سیاه  دریای  به  او  ،  است   غرب  که  کنیم  فرض  چنین  به  باید  حتماً  خود  شرقی  سفر  در 
خزر   باشدنیز  دریای  دریایی رسیده  سرزمین  ؛  حوالی  در  شمال  که  و  روسیه  جنوبی  های 

ها زندگی در آن .  دمای پائین هستندهوای سرد و  این مناطق دارای    د.آذربایجان کنونی خواهد بو 
مردم این منطقه را عریان از هر پوششی در برابر    قرآنکه  درحالی   ؛است نیازمند پوشش مناسب  

 داند. آفتاب سوزان می 
ذوالقرنیننشانه برپایۀ   غربی  سفر  قرآنی  او    های  سفر  مقصد  که  است  مسلم   ای نقطه این 

دریاچه  برکرانه  یا  دریا  بینندگان تصویر  آن   که غروب خورشیدِ بوده  های شرقی یک  نگاه  در  جا 
غیراز سواحل دریای سیاه ــ که برپایۀ شواهد  به است.  کرده  را القاء می فرورفتن خورشید در آب  

می پیش احتمال دیگر  ــ یک  کنار گذاشته شود  باید  اطلس  تواند  گفته  اقیانوس  سواحل شرقی 
 .باشد  رب آفریقاشمالی در غ
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 جزائر قناری ذوالقرنین با  غربی ( بازتطبیق سفر2ـ3

ای غروب خورشید با تصویر  دهد که در منطقه های غربی قاره آفریقا نشان می توجه به کرانه 
جزائری هستند که در دوران معاصر  قرآنی آن در سفر ذوالقرنین مطابق است. این منطقه همان  

مشهور ئجزابه   قناری  می   ند ا  ر  همان  و  برای  مصداقی  خالدات  ئجزاتوانند  بیان  ر  در  که  باشند 
 اند.چون آلوسی نیز مقصد سفر غربی ذوالقرنین شناسانده شده برخی مفسران هم

.  ست کیلومتری ساحل غربی آفریقا    95جزیره کوچک در حدود    13این جزائر متشکل از  
ر را مبدأ طول جغرافیایی و  ئان این جزادانان مسلمانها و نخستین جغرافی رومی ،  یونانیان قدیم

نقطغربی  دانسته   ۀ ترین  )ابوالفداءگیتی  البلدان و تق،  اند  دارای  18۷،  یم  جزائر  این   .)
فراوان  آتشفشان  از هشتاد درصد وسعت    است های  بیش  از  و  بیش  ارتفاعی  دار  500آن  د  متر 

کن 6۷9،  «خالدات»،  )گنجی  صحرای  کشور  غربی  سواحل  از  جزائر  این    ه مشاهدقابل ونی  (. 
سابقاند به    ۀ .  نیز  صحرا  کشور  در  می   5000سکونت  باز  پیش  )باقری سال  صحرای  »،  گردد 

هم    « عیون »الالحمراء نزدیک ایالت    ة (. معادن فسفات این کشور در بخش ساقی365،  «غربی 
ف الصحراء المغربیه،  منصورابن)است  استخراج  قابل اکنون نیز   (. سواحل غربی این  16،  ملّ

 هستند.قناری ویژه شهر العیون بهترین نقطه برای دیدن جزائر ور به کش 
ذوالقرنین    ۀمشاهد غربی  سفر  مقصد  از  قرآنی  توصیف  با  سواحل  این  در  آفتاب  غروب 

فرونشستِ  است.  آتشفشان گرده   مطابق  غبار  موسمی های  کرانه قناری  جزائر  های  های  بر 
تیرهدریا خلیجی  مجاور  تهای  نظر  در  را  می رنگ  تصعید  رسیم  از  ناشی  گوگرد  بوی  و  کند 

گردد. این  های آتشفشانی به همراه خاک حاوی فسفات سبب استشمام بویی نامطبوع می گدازه 
سازگار    »عین حمئه« یعنی گل آلود بودن آب و بوی تعفن مذکور در  دو مؤلفۀ  هربوم با  زیست 
 است.
 ( مراد از مطلع شمس 3ـ3

آیۀ  برای اشا  عبارت »مطلع الشمس«  به مقصد سفر شرقی در  تواند  می   سورۀ کهف   90ره 
  ۀ ترین نقطشرقی   اند که این منطقه. برخی گمان کردهباشدساحلی بودن این سرزمین  کنایه از  

از    وجود ندارد.  ای این معناای برهولی دلیل بسند  ؛(15۷/ 5،  الکاشف،  )مغنیه است   زمین بوده 
کرده، و  ای گرم زندگی می ریافت که احتمالًا در منطقه توان دستر نداشتن ساکنان این منطقه می 
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نداشته  دارند،  لباس  به  سردسیر  مناطق  ساکنان  که  را  می نیازی  گفته  هم  روایاتی  در  شود  اند. 
،  تفسیرال،  در اثر تابش آفتاب تیره گشته بود )عیاشی مقصد سفر شرقی ذوالقرنین  پوست مردمان 

۲ /34۲ .) 
این   بت قرائن  از مجموع  منطقه وان دریافت  شاید  به  استوایی  که ذوالقرنین در سفر شرقی  ای 

دریایی  مجاورت  در  آن  ساحل  که  از    رسید  شرقی سرزمیندور  بودتهای  انطباق  ر  فرضیۀ   .
مَ  ویژگی سواحل  این  با  می کران  محتمل  دارد:  بااین   نماید.ها  وجود  نیز  دیگری  احتمال  حال، 

آفریقا،که  این شرق  نواحی  شرقی،  سفر  کنونی  به   مقصد  منطقۀ سومالی  خط  باشد  ویژه  به  که 
سال    9,000پیشینۀ تمدنی این کشور به  ست.    را دارا سواحل افریقا  ترین  شرقی و    ،استوا نزدیک

که  است  هایی تشکیل شده  های شرقی این سرزمین از فلاتکرانه . غالب  رسدپیش از میلاد می 
گیاهی   از  کمپوشش  صرفاً  بوته ی  این  ۲56-۲55،  سومالی،  لاهوتی )دارند  ای  گیاهان   .)

دانسته شود: مردمی که  از سرزمین شرقی و مردمان آن مطابق  قرآنبا توصیف تواند می  هاویژگی 
خورشید   به  شرقی  سواحل  در  چون  و  ندارند  آفتاب  دربرابر  لباس  یا  گیاه  جنس  از  پوششی 

 کند.برند خورشید از پسِ سرزمین ایشان طلوع می بنگرند، گمان می 
نمی جه را  ذوالقرنین  واپسین  سفر  مقصد  آیات  ت  از  به   ۀ سور  95-93توان  وضوح  کهف 

قفقاز   ۀآسیا در منطق  ۀ شمالی سرزمین چین یا شمال قارمفسران مناطق  رسد  دریافت. به نظر می 
دیوار چین حال، پذیرش هردو فرضیه دشوار است.  بااین.  اندذوالقرنین شناساندهرا مقصد سفر  

قابلسنگی   و  که  است  آهنینی  دیوارۀ  با  انطباق  )کهف/  می   قرآنیت  اقوام  96گوید  ندارد.   )
اند معادلی در زبان چینی که شبیه  و مغول نیز که با یأجوج و مأجوج تطبیق داده شده   چی بایوئه 

 (.109،  ذوالقرنین،  )نوادری یأجوج و مأجوج باشد ندارند  
بیش  و  نیست  سد  اصلًا  هم  قفقاز  در  داریال  تنگۀ  است تسازۀ  آهنین  دروازۀ  جور  یک    ر 

ده )رضایی،   یخ  افزون 53-5۲،  «للان اَ   بابِ »،  ؛ قرچانلو۲95/  1،  ایران  ۀسالهزار تار ،  اینبر(. 
آن و نیز رانش    های موسمی طغیان ،  تنگهاین  آب جاری از رودخانۀ تِرکِ در میان    حجم عظیمِ 

متر را به هم متصل    600عملیات ساختن سدی که دو سوی کوههایی به طول  ،  های اطرافکوه 
می ،  گرداند براین نمایدناممکن  این .  احتمال  سوی  پایه،  یک  از  سدی  کنونی  بازماندۀ  سازۀ  که 

باشد کم است   بوده  دیگر  تا سوی  تنگ 141،  ، همان )نوادری تنگه  بر    ۀ(. پس فرضیۀ سدسازی 
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 نماید.داریال استوار نمی 

نیز در عرض احتمالات یادشده دفاع  توان از این احتمال  چه گفته شد می برپایۀ مجموع آن 
که   فرمان کرد  از  یکی  باشدذوالقرنین  مصر  باستانی  تمدن  فرمان روایان  که  ؛  سبب  روایی  به 

های الهی به تبلیغ دین و گره گشایی از مشکلات ساکنان شرقی و غربی قارۀ  از قدرت   مندیبهره 
به آن نواحی سفر کرده باشد. تطبیق دقیق هویت ذوالقرنی نیازمند  سیاه  با اشخاص تاریخی،  ن 

و این موضوع یک مطالعۀ    ست   های این قصۀ قرآنی یعنی نبوت اوبررسی یکی دیگر از مؤلفه 
 مستقل است. 

 نتیجه
شده دربارۀ مقصد  در این مطالعه کوشیدیم با نقد آراء تفسیری مختلف و احتمالات مطرح 

که احتمالاتی  یکایک  که  بگوییم  این  از  ذوالقرنین  مطرح   سفرهای  مفسران  جانب  از  کنون  تا 
آن شده دارند.  نیز  مخالف  شواهدی  فرضیهاند  از  یادشده  احتمالات  کنار  در  کوشیدیم  ای  گاه 

که ذوالقرنین احتمالًا پادشاهی در مصر بوده، و سفرهایی به غرب و شرق  دیگر دفاع کنیم؛ این 
دقیق  مطالعۀ  است.  داشته  افریقا  اینقارۀ  بررسی  برای  شواهد  و    تر  است  ضروری  احتمال 

 . تر مطالعه شودشود احتمال نبوت ذوالقرنین و آراء مفسران دربارۀ آن دقیقنهاد می پیش
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